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چکیده
یکی از واجبات حج تمتع در روز دهم ذی‌الحجه در ســرزمین منا، حلق یا تقصیر است. 
تقصیر بر همه زنان متعین اســت؛ اما در مورد وظیفه مردانی که پیش‌تر حجةالاسلام به‌جا 
نیاورده‌اند )صروره(، بین فقها اختلاف وجود دارد که از اختلاف بدوی روایات نشــئت گرفته 
است. برخی از فقها معتقدند حلق بر صروره متعین است و برخی دیگر صروره را نیز همچون 
سایر حجاج، مخیر بین حلق و تقصیر دانسته و حلق را تنها با فضیلت‌تر از تقصیر می‌دانند.

پس از بررسی سندی و دلالی ادله طرفین، مشخص می‌شود که برخی از ادله نظریه اول 
از حیث ســند و دلالت تام اســت؛ در نتیجه حلق بر صروره متعین است؛ زیرا روایات نظریه 
دوم، بر فرض صحت سند و دلالت، تنها اطلاقاتی هستند که توسط روایات نظریه اول تقیید 

می‌خورند.
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بررسی فقهی وظیفه مرد صروره
در حلق یا تقصیر
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مقدمه

یکــی از واجبات اعمال منا در حج تمتــع، در روز دهم ذی‌الحجه، پس از رمی 
و قربانی، حلق یا تقصیر اســت. چند امر در مسئله حلق و تقصیر جزو مفروضات 

بحث است:

1. وجوب حلق )تراشیدن موی سر( یا تقصیر )چیدن مقداری از مو یا ناخن( از 
مسلّمات است و نظریه نادر برخی )طوسي، بي‌تا، ج2، ص154(، که آن را از مستحبات 
و آداب حج دانســته‌اند، قطعاً بر خلاف اجماع شیعه و ادله فقهی است؛ زیرا خود 
شیخ طوسی، که این نظریه نادر را در کتاب تفسیری‌اش بیان کرده، در تمامی کتب 
فقهی خود قائل به وجوب حلق یا تقصیر در حج شده است. )طوسي، 1400ق، ص262؛ 

همو، 1407ق، ج2، ص345(

2. به اجماع فقها )علامه حلــي، 1413ق، ج4، ص294( و مقتضای روایات )حرّ عاملي، 
1409ق، ج14، ص‌226ـ227( وظیفه زنان حج‌گزار در این مســئله، تعینّ تقصیر است و 

حلق کفایت از وظیفه نمی‌کند.

ْلقُِوا  3. بین حلق و تقصیر، اصالت با حلق اســت؛ چراکه در آیه شــریفه )وَ لا تَ
هُ( )بقره: 196( اصلًا به تقصیر اشــاره نشــده است و به 

َّ
هَدْيُ مَلِ

ْ
غَ ال

ُ
رُؤُسَــكُمْ حَتّ يَبْل

اجماع فقها، حلق افضل است. )علامه حلي، 1412ق، ج11، ص332(

4. بــر گروهی از مردان حج‌گزار، از جمله ملبدّ )کســی کــه موهایش را برای 
حفاظت از شپش یا گرد و خاک با ماده‌ای به هم چسبانده است( )علامه حلي، 1412ق، 
ج11، ص330( و معقوص )کســی که موهایش را در وسط سرش جمع کرده یا بافته 

است( )خليل بن احمد )فراهيدي(، 1410ق، ج1، ص127؛ طريحي، 1416ق، ج4، ص175( حلق 
متعین اســت. هرچند حکم این دو گروه نیز اجماعی نیست؛ اما به خاطر مبتلی‌به 

نبودن آن، از بررسی حکم این دو طایفه صرف نظر می‌کنیم.
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اختلاف اصلی در مورد وظیفه گروه دیگری از مردان حجگزار، یعنی مردانی است 
که به آنها صروره اطلاق می‌شود؛ صروره کسی است که تاکنون حجةالاسلام به‌جا 
نیاورده است )حرّعاملي، 1409ق، ج14، ص223؛ شيخ صدوق، 1415ق، ص277( البته برخی 
از فقها معتقدند صروره کســی است که تاکنون حج به‌جا نیاورده، چه حجةالاسلام 
و چه غیر آن، که یا باید با توجه به روایت، این ســخن فقها را حمل بر مســامحه 
در تعبیر کرد یا از آنجا که حج اول غالب افراد حجةالاســام است، قید موجود در 

روایت را قید غالبی دانست.
به هر حال اختلاف در این اســت که آیا حلق بر صروره متعین است یا همچون 
دیگران بین حلق و تقصیر مخیر اســت؟ این اختلاف ـ که میان قدما، متأخرین و 
معاصرین جریان داشته است ـ از اختلاف روایات نشئت گرفته است و از آنجا که 
در شرایط فعلی بیشتر حج‌گزاران تنها یک بار به حج مشرف شده و صروره هستند، 
ضرورت شناخت تفصیلی این مسئله مبتلی‌به روشن‌تر می‌شود. بنابراین باید اقوال 

فقهای امامیه در مورد وظیفه صروره طرح، و ادله آنان بررسی شود:

اقوال فقها

در مورد وظیفه صروره دو نظریه در میان فقها وجود دارد:

نظریه اول: تعین حلق بر صروره

برخی )نراقي، 1415ق، ج12، ص374( نظریه »تعین حلق« را به مشــهور قدما نسبت 
داده‌اند. فقهای بزرگی از جمله شــیخ صدوق، )شــيخ صــدوق، 1415ق، ص277؛ همو، 
1413ق، ج2، ص215( ابــن جنید، )علامه حلي، 1413ق، ج4، ص292( شــیخ مفید )مفيد، 

1413ق، ص419( شــیخ طوسی در بیشتر کتبش، )طوسي، 1400ق، ص262؛ همو، 1387ق، 

ج1، ص376؛ همــو، 1407ق، ج5، ص244؛ همو، 1375ق، ص 308؛ همو، 1411ق، ج2، ص703( 

ابوالصلاح، )ابوالصلاح حلبــي، 1403ق، ص216( ابن براج، )ابن براج، 1406ق، ج1، ص259( 
ابن حمزه، )ابن حمزه، 1408ق، ص186( یحیی بن ســعید حلی، )حلي، 1405ق، ص216( 
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کاشــف اللثام، )فاضل هندي، 1416ق، ج6، ص213( صاحــب حدائق، )بحراني، 1405ق، 
ج17، ص226( صاحب ریاض، )طباطبائــي کربلايي، 1418ق، ج6، ص473( مرحوم نراقی، 

)نراقــي، 1415ق، ج12، ص374( صاحب جواهر با کمی تردید، )صاحب جواهر، 1404ق، 

ج19، ص235 ـ 236( محقق داماد، )محقق داماد، 1401ق، ج3، ص329( محقق شــاهرودی، 

)شاهرودي، 1402ق، ج4، ص252( خوانساری، )خوانساري، 1405ق، ج2، ص480( اشتهاردی، 

)اشــتهاردي، 1417ق، ج25، ص260( شبیری زنجانی )شبيري، 1421ق، ص271( و سبحانی 

)سبحاني تبريزي، 1424ق، ج5، ص222( به این نظریه معتقد هستند.

برخی از فقهای معاصر، همچون آیات عظام امام خمینی )خميني، بي‌تا، ج1، ص450( 
گلپایگانی، )افتخاري، 1428ق، ج1، ص570( خامنه‌ای، )خامنه‌اي، 1426ق، ص135( سیستانی 
)افتخاري، 1428ق، ج1، ص570( و صافی گلپایگانی )صافي، 1423ق، ج4، ص285( احتیاط 

واجب را در حلق می‌دانند.

لازم به تذکر است که قول به تعین حلق در صروره از نظریات خاص امامیه است 
و غیر از حســن بصری )ابن قدامه، بي‌تا، ج3، ص466؛ نووي، بي‌تا، ج8، ص209( هیچ یک 

از فقهای اهل سنت معتقد به تعین حلق نیستند. )علامه حلي، 1412ق، ج11، ص329(

نظریه دوم: تخییر صروره بین حلق و تقصیر

برخی دیگر از فقها معتقدند صروره بین حلق و تقصیر مخیر است؛ هر چند حلق 
برای او افضل است. به نظر برخی، )موسوي عاملي، 1411ق، ج8، ص89؛ بحراني، 1405ق، 

ج17، ص223( این نظریه بین فقها مشهور است.

از اینکه ابن ابی‌عقیل تنها بر ملبدّ و معقوص حلق را متعین دانســته، )علامه حلي، 
1413ق، ج4، ص293( شــاید بتوان این نظریه را به وی نســبت داد. افزون بر ایشان، 

شیخ طوســی، )طوســي، 1387ق، ص148( ابن زهره با کمی تردید، )ابــن زهره، 1417ق، 
ص192( ابن ادریس، )ابن ادريس، 1410ق، ج1، ص601( محقق حلی، )محقق حلي، 1415ق، 

ج1، ص239؛ همــو، 1418ق، ج1، ص92( علامــه حلی، )علامه حلــي، 1413ق، ج4، ص292؛ 
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همو، 1413 )قواعــد(، ج1، ص444؛ همو، 1414ق، ج8، ص335؛ همــو، 1412ق، ج11، ص330( 

فخر المحققین، )فخرالمحققين، 1387ق، ج1، ص315( محقق ثانی، )محقق کرکي، 1414ق، 
ج3، ص255( شهید ثانی، )شهيد ثاني، 1413ق، ج2، ص321( محقق اردبیلی، )مقدس اردبيلي، 

1403ق، ج7، ص322( صاحب مدارک با توقف و تردید، )موســوي عاملي، 1411ق، ج8، 

ص91( مرحوم مجلســی اول، )مجلســي، 1414ق، ج7، ص114( صاحب ذخیره با کمی 

تردید، )محقق ســبزواري، 1247ق، ج2، ص681( ســیدعبدالاعلی ســبزواری، )سبزواري، 
1413ق، ج14، ص328( مدنی کاشانی، )مدني کاشاني، 1411ق، ج4، ص8( خویی، )خويي، 

1418ق )موســوعة(، ج29، ص329( فاضل لنکرانی، )فاضل لنکراني، بي‌تا، ص226( تبریزی، 

)تبريــزي، 1415ق، ص175( بهجت، )بهجت، 1424ق، ص170( وحید خراســانی، )وحيد 

خراســاني، 1428ق، ص162( مکارم شــیرازی )مکارم، 1416ق، ص155( و نوری همدانی 

)افتخاري، 1428ق، ج1، ص571( از طرفداران این نظریه هستند. 

البته بیشتر معاصرانی که قائل به تخییر هستند، احتیاط مستحب را در حلق می‌دانند.

ادله نظریه اول )تعین حلق(

1. آیات

َقْضُوا تَفَثَهُمْ( )حج: 29( )ثُمَّ لْ

لْقُ وَ مَا فِ جِلْدِ الِْنْسَــانِ.  فَثِ قَالَ هُوَ الَْ لْتُهُ عَــنِ التَّ لَبيِِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: سَــأَ عَــنِ الَْ

)حرّعاملي، 1409ق، ج14، ص223(

این آیه شــریفه و روایت مفسّر آن، وجوب تعیینی حلق را اثبات می‌کند؛ چراکه 
»تفث«، که در روایت به حلق تفســیر شده، با صیغه امر، که ظهور در وجوب دارد، 

یکی از اعمال حج دانسته شده است.

اشکال:

اولاً با توجه به آیات و روایات دیگر و اجماع مســلمانان، قطعاً تقصیر در کنار 



یر
ص

 تق
ق یا

حل
در 

ره 
رو

 ص
رد

ه م
یف

وظ
ی 

قه
ی ف

رس
بر

60 

حلق وظیفه بسیاری از حجاج است. بنابراین آیه شریفه در مقام بیان تعین حلق بر 
کسی نیست.

ثانیاً در روایات دیگر، در تفسیر آیه شریفه، انجام تقصیر مطرح شده است که در 
این صورت وظیفه حلق یا تقصیر خواهد بود.

ـ صحیحه بزنطی

َقْضُوا  ضَا7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ )ثُمَّ لْ دِ بْنِ أَبِ نَصٍْ عَنِ الرِّ مَّ دَ بْنِ مَُ عَنْ أَحَْ

رُوجُ مِنَ الِْحْرَامِ. )همان،  ظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَــخِ عَنْكَ وَ الُْ وا نذُُورَهُمْ(؟ قَالَ تَقْلِيمُ الَْ
ُ
وُف

ْ
تَفَثَهُمْ وَ ل

1409ق، ج13، ص297(

ـ صحیحه محمد بن مسلم
َقْضُوا تَفَثَهُمْ(؟ قَالَ قَصُّ  مٍ عَنْ أَبِ جَعْفَر7ٍ فِ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ )ثُمَّ لْ دِ بْنِ مُسْــلِ مَّ عَنْ مَُ

اربِِ وَ الْظَْفَارِ. )همان، 1409ق، ج14، ص212( الشَّ
ثالثاً باطن آیه شریفه، طبق روایات، لقای امام7 بعد از حج است.

ـ صحیحه ذریح
فَثُ  َقْضُوا تَفَثَهُمْ(؟ قَالَ التَّ عَنْ ذَرِيحٍ الُْحَارِبِِّ عَــنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ فِ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ )ثُمَّ لْ

لقَِاءُ الِْمَامِ. )همان، 1409ق، ج14، ص321(

ـ صحیحه عبدالله بن سنان
ثَنيِ عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ فِ حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إنَِّ ذَرِيحاً حَدَّ

لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ لقَِاءُ الِْمَامِ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ تلِْكَ الْنََاسِكُ قَالَ صَدَقَ ذَرِيحٌ وَ صَدَقْتَ إنَِّ للِْقُرْآنِ ظَاهِراً 

تَمِلُهُ ذَرِيحٌ. )همانجا( تَمِلُ مَا يَْ وَ بَاطِناً وَ مَنْ يَْ

2. روایات

روایاتی که بر نظریه اول دلالت دارند، بر دو دسته هستند: دسته اول روایاتی است 
که مســتقیم و به دلالت مطابقی بر مدعا دلالت دارند و دسته دوم روایاتی است که 

به دلالت التزامی اثبات کننده این نظریه هستند.
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الف( روایات مطابقی

یک ـ موثقه عمار ساباطی

لْقِ قَالَ إنِْ  ــابَاطِيِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ برَِأْسِهِ‌ قُرُوحٌ لَ يَقْدِرُ عَلَ الَْ رٍ السَّ عَنْ عَمَّ

لْقِ. )حرّ عاملي، 1409ق، ج14، ص222( جَّ فَلَ بُدَّ لَهُ مِنَ الَْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْيَجُزَّ شَعْرَهُ وَ إنِْ كَانَ لَْ يَُ

این روایت موثقه و معتبر، به صراحت وظیفه کســی که اولین بار اســت به حج 
مشرف شده را حلق می‌داند؛ هر چند سرش زخم باشد.

اشکال:

این روایت قابل عمل نیست؛ زیرا فرض روایت جایی است که سر حاجی زخم 
است و حلق برایش امکان ندارد و دارای مشقت شدید است؛ افزون بر اینکه در این 
فرض، حلق مســتلزم بیرون آوردن خون است که از محرمات احرام است. )خويي، 
1418ق )موســوعه(، ج29، ص328( پس، از آنجا که روایت مخالف قاعده لاحرج است 

و بســیاری از اصحاب نیز از مضمون آن اعراض کرده‌اند، )ســبزواري، 1413ق، ج14، 
ص328( این روایت همچون بقیه روایات حمل بر تأکید استحباب می‌شود.

پاسخ:

لْقِ« در فرض ســؤال، این است که حلق برایش  قطعاً مقصود از »لَ يَقْدِرُ عَلَ الَْ
سختی فی‌الجمله و قابل تحمل داشته باشد. )محقق داماد، 1401ق، ج3، ص325( وگرنه 
امام7 به تقصیر امر می‌کردند. با توجه به اقوال مطرح شــده، اعراضی ثابت نیست 
و بسیاری از فقها به وجوب حلق فتوا داده‌اند. بیرون آمدن خون در هنگام حلق نیز 
طبق نظر بســیاری از فقها معفو است. )افتخاري، 1428ق، ج2، ص249 ـ 250( بنابراین از 
لْقِ« قابل حمل بر تأکید استحباب نیست، مطابق این  آنجا که عبارت »فَلَ بُدَّ لَهُ مِنَ الَْ

روایت حلق بر صروره واجب است.

دوـ روایت ابی‌سعد

دَ وَ رَجُلٍ حَجَّ  لْقُ عَلَ ثَلَثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّ عَنْ أَبِ سَعْدٍ ]أَبِ سَعیدٍ[ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: يَِبُ الَْ
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جَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ. )حرّ عاملي، 1409ق، ج14، ص222( بَدْءاً لَْ يَُ

با توجه به ماده »يجَِبُ«، که با توجه به دو عِدل دیگر مطرح شده در روایت، ظهور 
در وجوب اصطلاحی دارد و به معنای ثبوت صرف نیســت، دلالت روایت بر مدعا 

تام است و حلق بر سه گروه ملبدّ و معقوص و صروره با یک لسان واجب است.

تنها اشکال در ســند روایت است که طبق نسخه تهذیب، )طوســي، 1407ق، ج5، 
ص485( راوی از امام7، »ابی‌سعد«، مجهول است و طبق نسخه وافی، )فيض کاشاني، 

1406ق، ج14، ص1203( راوی »ابی‌ســعید« است، که مشترک بین قماط ثقه و مکاری 

غیر ثقه است.

سه ـ روایت ابی‌بصیر

قْصِيُر لِنَْ قَدْ  مَ التَّ َ إنَِّ لِقَ رَأْسَهُ وَ لَ يُقَصِّ ورَةِ أَنْ يَْ ُ عَنْ أَبِ بَصِيٍر عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: عَلَ الصَّ

ةَ الِْسْلَمِ. )حرّ عاملي، 1409ق، ج14، ص223( حَجَّ حَجَّ

ایــن روایت نیز همچون روایات قبل، در وجوب حلق بر صروره و عدم کفایت 
تقصیر، ظهوری قوی دارد و تنها اشــکال، در سند روایت است که به خاطر وجود 
علی بن ابی‌حمزه بطائنی، قابل اعتماد نیست. البته برخی )سبحاني تبريزي، 1424ق، ج5، 
ص226( معتقدند: هر چند بطائنی از مؤسسین فرقه واقفیه است، اما از آنجا که در این 

روایت، بزنطی از بطائنی نقل روایت کرده، که از فقهای اصحاب است و قطعاً این 
بزرگان بعد از وقف به سراغ امثال بطائنی نمی‌روند و از آنها نقل روایت نمی‌کنند، 
مشــخص می‌شود روایاتی که امثال بزنطی از اعمده وقف نقل کرده باشند، مربوط 
به زمان اســتقامت آنها و قبل از وقف و حجت است. روایت محل بحث ما نیز از 

جمله این روایات است.

چهار ـ روایت بکر بن خالد

لِقَ. )حرّ عاملي،  َ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَْ ورَةِ أَنْ يُقَصِّ ُ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالدٍِ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: لَيْسَ للِصَّ

1409ق، ج14، ص224(
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این روایت نیز از نظر دلالت بر مدعا هیچ اشــکالی ندارد و به صراحت بر عدم 
کفایت تقصیر برای صروره و لزوم حلق بر او تأکید می‌کند و تنها اشــکال در سند 

روایت است که بکر بن خالد دارای توثیق خاص نیست.

پنج ـ روایت سلیمان بن مهران

ورَةِ وَاجِباً دُونَ  ُ لْقُ عَلَ الصَّ بِ عَبْدِ الله7ِ كَيْفَ صَارَ الَْ هُ قَالَ لَِ عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ مِهْرَانَ فِ حَدِيثٍ أَنَّ

مَسْجِدَ 
ْ
نَّ ال

ُ
دَْخُل

َ
عُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ )ل مَنْ قَدْ حَجَّ قَالَ ليَِصِيَر بذَِلكَِ مُوسَــاً بسِِمَةِ الْمِنيَِن أَ لَ تَسْــمَ

ونَ(. )همان، 1409ق، ج14، ص225(
ُ
اف

َ
ِينَ لا ت

قِيَن رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّ
ِّ
َرامَ إنِْ شاءَ الُله آمِنيَِن مَُل الْ

برخی این روایت را از ادله وجوب حلق دانسته‌اند؛ )صاحب جواهر، 1404ق، ج19، 
ص235؛ خويــي، 1418ق )موســوعه(، ج29، ص329( زیرا در صدر روایت راوی، وجوب 

حلق بر صروره را مسلّم گرفته و سؤالش در مورد علت آن است و امام7 نیز این 
حکم را تقریر و تأیید کرده و علت آن را بیان کرده است. بنابراین طبق این روایت، 

وجوب حلق بر صروره از مسلّمات است.

اما برخی دیگر این روایت را از ادله تخییر دانســته‌اند؛ )محقق داماد، 1401ق، ج3، 
ص328؛ شاهرودي، 1402ق، ج4، ص254( زیرا ذیل روایت امام7 به گونه‌ای پاسخ داده 

که دلالت بر اســتحباب حلق دارد؛ چراکه امام7 دلیل حلق را اتسام و اتصاف به 
وصف و نمای آمنین دانسته و به آیه شریفه‌ای استناد کرده است که در آن هم حلق 
مطرح شــده و هم تقصیر. بنابراین حلق و تقصیر، که هر دو نشانه آمنین است، بر 

صروره جایز است.

به هر حال، ضعف سند روایت، که مشتمل بر چند راوی مجهول است، مانع از 
استناد به این روایت است.

ب( روایات التزامی

افزون بر روایاتی که مطرح شــد، برخی دیگر از روایــات به دلالت التزامی بر 
وجوب حلق بر صروره دلالت دارند:
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یک ـ موثقه عمار ساباطی

ابَاطِيِّ فِ حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7ِ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ يَذْبَحُ‏ وَ  رٍ السَّ عَنْ عَمَّ

هُ(. )همان، 1409ق، 
َّ
هَدْيُ مَلِ

ْ
غَ ال

ُ
لْقُِوا رُؤُسَكُمْ حَتَّ يَبْل

َ
نَّ الَله تَعَالَ يَقُولُ: )وَ لا ت يُعِيدُ الُْوسَى لَِ

ج14، ص158(

دوـ موثقه ابی‌بصیر

رِيقُهُ  َ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يَُ عِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّ عَنْ أَبِ بَصِيٍر قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7ِ عَنِ الُْتَمَتِّ

لِقَ. )همان، 1409ق، ج14، ص229( حْرِ أَمَرَّ الُْوسَى عَلَ رَأْسِهِ حِيَن يُرِيدُ أَنْ يَْ فَإذَِا كَانَ يَوْمُ النَّ

سه ـ معتبره ابی‌بصیر

سِنُ أَنْ يُلَبِّيَ فَاسْتُفْتيَِ لَهُ  أْسِ لَ يُْ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ رَجُلً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ كَانَ أَقْرَعَ الرَّ

زِئُ عَنْهُ. )همان، 1409ق،  أَبُو عَبْدِ الله7ِ فَأَمَرَ لَهُ أَنْ يُلَبَّى عَنْهُ وَ أَنْ يُمَرَّ الُْوسَى عَلَ رَأْسِهِ فَإنَِّ ذَلكَِ يُْ

ج14، ص230(

در این روایات، که از نظر سندی نیز معتبر هستند، امام7 به کسی که در اعمال 
منا ترتیب را رعایت نکرده و قبل از ذبح، حلق نموده و همچنین کسی که به جای 
تقصیر در عمره، حلق کرده و کسی که بر سرش مو ندارد، دستور می‌دهد تیغ را بر 
سرشان بکشند. اگر حلق و تخییر هر دو کافی بود، ضابطه واجب تخییری این است 
که با عدم امکان یکی از طرفین، طرف دیگر متعین شــود. پس مشــخص می‌شود 
حلق، واجب تعیینی بر صروره است. )محقق داماد، 1401ق، ج3، ص327( صروره بودن 
این اشــخاص نیز از پاسخ امام7 به دست می‌آید؛ چون اگر صروره نبودند، قطعاً 

امام7 وظیفه آنها را تقصیر می‌دانستند.

نتیجه اینکه برخی از روایات ســنداً و دلالةً تام بوده و بر نظریه اول دلالت دارد؛ 
افزون بر اینکه بیشتر روایاتی که از نظر سندی دارای مشکل بودند، از حیث دلالت 

تام هستند.
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ادله نظریه دوم )تخییر بین حلق و تقصیر(

1. آیات

ِينَ(؛ )فتح: 27(
قِيَن رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّ

ِّ
َراَمَ إنِْ شَاءَ الُله آمِنيَِن مَُل مَسْجِدَ الْ

ْ
نَّ ال

ُ
دَْخُل

َ
)ل

تقریب استدلال:

در این آیه شریفه حلق و تقصیر با »واو« به هم عطف شده است که نشانه تخییر 
مطلق حجاج در این امر است؛ چون اگر مقصود تفصیل بین حجاج باشد و قرار باشد 
آیه شــریفه تفصیل دهد و حکم حلق یا تقصیر را برای گروه‌های مختلف بیان کند، 
لازمه‌اش اجمال آیه می‌شود. )طبرسي، بي‌تا، ج9، ص211؛ علامه حلي، 1413ق، ج4، ص293(

افزون بر اینکه بیشــتر یا تمام کســانی که همراه رسول خدا9 در حج شرکت 
کردند، صروره بودند. بنابراین اصلًا نیازی به اطلاق نیست؛ بلکه شأن نزول آیه در 

مورد حکم صروره است. )خويي، 1418ق )موسوعه(، ج29، ص329 ـ 330(

اشکال:
اولاً آیه در مقام بشــارت بر رســول خدا9 است که قضیه صلح حدیبیه تکرار 
نخواهد شد و مسلمانان با حلق یا تقصیر، که کنایه از اتمام اعمال حج است، وارد 
مسجدالحرام خواهند شد. بنابراین اصلًا آیه در مقام بیان حکم شرعی نیست؛ بلکه 

بشارتی برای رسول خدا9 است. )تبريزي، 1423ق، ج3، ص236(
ثانیاً بر فرض که آیه اطلاق داشــته باشد، این اطلاق در مورد صروره توسط ادله 

نظریه اول تقیید می‌خورد.
ثالثاً با توجه به برخی از شواهد تاریخی و روایی، )کليني، 1407، ج4، ص245؛ شيخ 
صدوق، 1385ش، ج2، ص450( رسول خدا9 چندین حج )تا 20 حج اشاره شده( به‌جا 

آورده و صروره نبوده است. قطعاً بسیاری از مسلمانان اهل مکه یا مدینه نیز چنین 
وضعیتی داشــته‌اند و نمی‌توان ادعا کرد که همه مســلمانان صروره بوده‌اند. )فاضل 

لنکراني، 1418ق، ج5، ص324(



یر
ص

 تق
ق یا

حل
در 

ره 
رو

 ص
رد

ه م
یف

وظ
ی 

قه
ی ف

رس
بر

66 

رابعاً شأن نزول آیه در مورد عمره مفرده است که مسلمانان پس از صلح حدیبیه 
برای انجام عمره مفرده وارد مســجدالحرام شــدند؛ نه اینکه درباره حجة الوداع و 
اعمال حج تمتع باشــد. تخییر بین حلق و تقصیر در عمره مفرده نیز امری مســلّم 
اســت. بنابراین آیه شــریفه به محل بحث ما )حلق یا تقصیــر در حج تمتع( هیچ 

ارتباطی ندارد. )سبحاني تبريزي، 1424ق، ج5، ص220(

2. روایات

الف( صحیحه معاوية بن عمار

َ وَ إنِْ شَاءَ  لِقَ وَ إنِْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإنِْ شَاءَ قَصَّ ورَةِ أَنْ يَْ ُ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: يَنْبَغِي للِصَّ

قْصِيُر. )حرّ عاملي، 1409ق، ج14، ص222( لْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّ دَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإنَِّ عَلَيْهِ الَْ حَلَقَ فَإذَِا لَبَّ

تقریب استدلال:
با توجه به عبارت »ینبغی« در این روایت، که ظهور در اســتحباب دارد، )موسوي 
عاملي، 1411ق، ج8، ص91( یا به خاطر اینکه چون »ینبغی« هم وجوب و هم استحباب 

را شامل می‌شــود و در نتیجه، حقیقت در قدر مشــترک بین وجوب و استحباب 
)مطلق رجحان( اســت، )علامه حلــي، 1412ق، ج11، ص332( نظریه تخییر صروره در 

حلق و تقصیر و تأکید استحباب حلق اثبات می‌شود.

اشکال اول:
ظهور واژه »ينبغي« در استحباب و »لاينبغي« در كراهت، مورد اختلاف فقهاست. 
در کتب فقهی و در بیان فقیهان )البته به جز کتب فقه مأثور( لفظ  ینبغی در استحباب 
و لفظ لاینبغی در کراهت استعمال شده است و ظاهراً همین امر باعث شده که معانی 
غیر الزامی برای این دو لفظ در اذهان بعضی از فقها رسوخ پیدا کند و در برداشت 
از روایات نیز معنای استحباب را برای واژه »ینبغی«، و معنای کراهت را برای لفظ 
»لاینبغی« قائل شــوند؛ ولی همان طور که بعضــی از محققان بیان کرده‌اند )بحراني، 
١۴٠۵ق، ج٢، ص١۴۴( با مراجعه به روایات معلوم می‌شود استعمال لفظ »لاینبغی« در 
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روایات، با اســتعمال آن در لسان فقها تفاوت دارد. برای روشن شدن حقیقت باید 
دقت بیشتری شود.

ســه نظریه دربارۀ ظهور لفظ »ینبغی« و »لاینبغی« وجــود دارد: برخی )كركي، 
1414ق، ج12، ص369؛ شــهيدثاني، 1413ق، ج2، ص253 و ج‌6، ص249( قائل به ظهور این 

الفاظ در استحباب و کراهت هســتند؛ برخی دیگر )خويــي، ١۴١٨ق، )فقه الشيعة(، ج6، 
ص225؛ همــو، ١۴١٨ق، )موســوعه(، ج١٧، ص٢٠٠( معتقد به ظهور این الفاظ در وجوب 

و حرمت هســتند؛ بعضی نیز )بحراني، 1405ق، ج4، ص360؛ وحيد بهبهاني، 1419ق، ج2، 
ص309؛ نراقي، ١۴١۵ق، ج١١، ص٢٩٩؛ شــاهرودي، 1402ق، ج٣، ص١۵٢( این لفظ را مجمل 

و دارای معنایی اعم از حرمت و کراهت می‌دانند، که برای تعیین هر یک از معنای 
کراهت یا حرمت، نیازمند به قرینه هستیم.

با توجه به اســتعمالات مختلف این واژه‌هــا در روایات در احکام الزامی و غیر 
الزامی، مشــخص می‌شــود بدون یاری گرفتن از قراین نمی‌توان معنای روایت را 
فهمید. همچنین مشــخص می‌شود اینکه هر یک از فقها از روایات برداشتی دارند، 
به خاطر قراین خارجی است؛ یعنی چون از بیرون می‌دانند فلان حکم الزامی است، 
ینبغی یا لاینبغی در روایت را الزامی دانسته‌اند یا اگر می‌دانند فلان حکم غیر الزامی 
اســت، ینبغی یا لاینبغی در روایت را غیر الزامی دانسته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد 

نظریه سوم، نظریه صحیح است و در هر روایت، باید از قراین استفاده کرد.
در روایت محل بحث ما نیز قرینه‌ای وجود دارد که با کمک آن مشخص می‌شود 
ینبغی در این روایت، حکمی الزامی اســت؛ زیرا عبارت »وَ إنِْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإنِْ شَــاءَ 
َ وَ إنِْ شَاءَ حَلَقَ« در ادامه روایت، ظهور در این دارد که کسی که حج به جا آورده  قَصَّ
است و صروره نیست، مخیر بین حلق و تقصیر است. )نراقي، 1415ق، ج12، ص375( 
به عبارت دیگر از قرینه مقابله مشخص می‌شود که صروره چنین مشیت و تخییری 
ندارد و حلق بر او متعین است. با این بیان، این روایت نص در وجوب خواهد بود. 

)طباطبايي کربلايي، 1418ق، ج6، ص474 ـ 475؛ صاحب جواهر، 1404ق، ج19، ص236(
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اشکال دوم:

ظاهراً در روایت، تسامح در تعبیر وجود دارد؛ چون اگر حلق بر سه طایفه صروره 
و ملبدّ و معقوص به یک نحو متعین است، چرا برای صروره تعبیر »لاینبغی« و برای 
لْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيُر« به کار رفته و برای هر ســه  دو گــروه دیگر تعبیر »فَإنَِّ عَلَيْهِ الَْ
گروه از یک اسلوب استفاده نشده است. این تغییر اسلوب، برداشت تعین از روایت 
را دچار مشکل می‌کند. )محقق داماد، 1401ق، ج3، ص325( که در نتیجه حلق بر صروره 

مستحب مؤکد خواهد بود و بر دو گروه دیگر، واجب و متعین.

بله، بعید نیست این مشکل از نقل به معنا توسط روات نشئت گرفته باشد که در 
این صورت روایت برای هیچ یک از دو نظریه قابل استناد نخواهد بود.

پاسخ:

روایت از چند فقره تشکیل شده است: در فقره اول حکم صروره بیان شده است؛ 
در فقره دوم حکم مطلق غیر صروره بیان شده است؛ در فقره سوم دو گروه از افراد 
مطرح شده در فقره دوم )غیر صروره( استثناء شده است. بنابراین تسامح در تعبیری 
وجود ندارد و روایت بر تعین حلق بر صروره دلالت دارد. )ســبحاني تبريزي، 1424ق، 

ج5، ص231 ـ 232(

ب( صحیحه معاوية بن عمار

دْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ  رٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: إذَِا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِكَ أَوْ لَبَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّ

جِّ أَفْضَلُ وَ لَيْسَ  لْقُ فِ الَْ قْصِيُر وَ الَْ ٌ لَكَ التَّ قْصِيُر وَ إنِْ أَنْتَ لَْ تَفْعَلْ فَمُخَيَّ لْقُ وَ لَيْسَ لَكَ التَّ عَلَيْكَ الَْ

فِ الُْتْعَةِ إلَِّ التَّقْصِيُر. )حرّ عاملي، 1409ق، ج14، ص224(

ج( روایت حلبی

َ وَ عَلَيْهِ  دَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّ لَبيِِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَنْ لَبَّ عَنِ الَْ

لْقُ أَفْضَلُ. )همان، 1409ق، ج14، ص226( َ وَ إنِْ شَاءَ حَلَقَ وَ الَْ َ إنِْ شَاءَ قَصَّ يَّ دْهُ تََ لْقُ وَ مَنْ لَْ يُلَبِّ الَْ
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د( صحیحه هشام بن سالم

جِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ  دَهُ فِ الَْ جُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالٍِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله7ِ إذَِا عَقَصَ الرَّ

لْقُ. )همان، 1409ق، ج14، ص222( وَجَبَ عَلَيْهِ الَْ

تقریب استدلال:

این سه روایت تنها بر دو گروه از حجاج حلق را متعین می‌دانند و در مورد حکم 
صروره ســکوت کرده‌اند که مشخص می‌شود اطلاق ذیل روایات )غیر ملبدّ و غیر 

معقوص( شامل صروره شده و حکم آن تخییر خواهد بود.

اشکال:

روایات اطلاق سکوتی دارند و ادله نظریه اول، حاکم بر این سکوت یا مقید آن هستند.

هـ( صحیحه حریز

تَيِْ  قِيَن مَرَّ هُمَّ اغْفِرْ للِْمُحَلِّ دَيْبيَِةِ اللَّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ الله9ِ يَوْمَ الُْ

ينَ. )همان، 1409ق، ج14، ص223( ِ ينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَ للِْمُقَصِّ ِ قِيلَ وَ للِْمُقَصِّ

و( صحیحه حلبی

اتٍ.... )همانجا( قِيَن ثَلَثَ مَرَّ لَبيِِّ عَنْ أَبِ عَبْدِ الله7ِ قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله9ِ للِْمُحَلِّ عَنِ الَْ

ز( مرسله صدوق

ةً.  ينَ مَرَّ ِ اتٍ وَ للِْمُقَصِّ قِيَن ثَلَثَ مَرَّ ِ قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله9ِ للِْمُحَلِّ سَــنْ دُ بْنُ عَلِِّ بْنِ الُْ مَّ مَُ

)همان، 1409ق، ج14، ص224(

تقریب استدلال:

در این سه روایت، دو یا سه مرتبه استغفار رسول خدا9 بر حلق‌کنندگان و یک 
مرتبه بر تقصیرکنندگان نقل شده، که مشخص می‌شود هر دو عمل کافی و مجزی 
اســت و تنها فضیلت حلق بیشتر است؛ چراکه لسان روایات، بیان آداب و افضلیت 

حلق است. )سبزواري، 1413ق، ج14، ص328(
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اشکال:

اولاً از این عمل رســول خدا9 قطعاً افضلیت حلق بر تقصیر استفاده می‌شود؛ 
اما از این روایات استفاده نمی‌شود که همه حجاج بین دو عمل مخیر هستند. شاید 
مقصود رسول خدا9 از این کار این بوده که کسانی را که وظیفه‌شان تخییر است، 
به انجام عمل افضل، یعنی حلق، راهنمایی فرماید؛ به عبارت دیگر، روایات اطلاق 
ندارند و در مقام بیان وظیفه همه حجاج نیستند؛ بلکه در مقام بیان افضلیت حلق‌اند.

ثانیاً بر فرض، این روایات اطلاق داشته باشد و شامل همه حجاج، از جمله صروره، 
شود، ادله نظریه اول این اطلاق را تقیید می‌زنند. )بحراني، 1405ق، ج17، ص224(

ثالثاً با توجه به روایت اول )صحیحه حریز( مشخص می‌شود که هر سه روایت 
نقل یک عمل رسول خدا9 و دعای حضرت است که در صلح حدیبیه انجام گرفته 
است و واضح است که پس از صلح حدیبیه مسلمانان عمره به جا آوردند؛ نه حج.

3. اصل

اصل بر عدم وجوب تعیینی حلق بر صروره دلالت دارد. )علامه حلي، 1413ق، ج4، 
ص294( مقصود از اصل، می‌تواند اصل عدم تعیین )علامه حلي، 1412ق، ج11، ص330( 

یا اصل برائت از تعیین باشد.

اشکال:

الاصل دلیل حیث لادلیل؛ با وجود ادله مطرح شــده، نوبت به اصل نمی‌رســد. 
)بحراني، 1405ق، ج17، ص224( 

نتیجه اینکه هیچ یک از روایات مطرح شده نتوانستند نظریه تخییر را برای صروره 
اثبات کنند و بر فرض هم دست از اشکالات مطرح شده بکشیم، تنها اطلاقی ثابت 

می‌شود که به وسیله ادله نظریه اول، تقیید می‌خورد.
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جمع بین روایات

با توجه به مطالب گذشــته، روشن شد که برخی از ادله نظریه اول )تعین حلق بر 
صروره( از حیث سند و دلالت تام هستند و ادله نظریه دوم نیز دلالتی بر مدعا نداشتند؛ 
اما بر فرض که هر دو دسته از روایات در یک سطح باشند و بخواهیم به سراغ جمع 
بیــن روایات برویم، باید ابتدا بین روایات جمع عرفی کنیم و در صورت عدم وجود 
جمع عرفی و استقرار تعارض، با کمک مرجحات منصوصه )شهرت، موافقت کتاب و 

مخالفت عامه( یک دسته را مقدم نماییم و در انتها به سراغ اصول عملیه برویم.

برای جمع بین این دو دسته، دو راه حل و جمع عرفی وجود دارد:

وجه اول: جمع عرفی

واضح است عرفی‌ترین وجه جمع بین روایات مطلق و مقید، تقیید اطلاقات است. 
با این جمع، مطلق حجاج مخیر بین حلق و تقصیر هســتند؛ بر گروه خاصی از حجاج 
)صروره( حلق متعین است، که پس از تقیید، تنها حجاج غیر صروره مخیر خواهند بود.

وجه دوم: جمع عرفی

روایاتــی که بر تعین حلق دلالت دارند، با توجه به روایات دســته دوم، بر تأکد 
استحباب حمل شوند. )علامه حلي، 1413ق، ج4، ص294(

اشکال:

با توجه به اینکه برخی از ادله نظریه اول قابل حمل بر تأکد اســتحباب نبوده و 
نص در وجوب هستند، این جمع قابل پذیرش نیست.

افزون بر اینکه با وجود جمع عرفی اول، نوبت به چنین جمعی نمی‌رسد. )موسوي 
عاملي، 1411ق، ج8، ص91(

تعادل و ترجیح:

با توجه به تمامیت وجه جمع اولی که مطرح شد، نوبت به تعادل و ترجیح نمی‌رسد؛ 
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اما شایسته است بر فرض عدم امکان جمع بین روایات، مرجحات منصوصه )شهرت، 
موافقت کتاب و مخالفت عامه( را در مورد این دو دسته از روایات بررسی کنیم:

در مورد اینکه کدام یک از شــهرت‌ها مرجح بین روایات متعارض است، اختلاف 
وجود دارد. ازاین‌رو ما به هر ســه شــهرت اشــاره می‌کنیم. هیچ یک از سه شهرت، 
نمی‌تواند مرجح یکی از نظریات باشد؛ زیرا با توجه به اینکه هر دو نظریه قائلینی دارد، 
شــهرت فتوایی ثابت نیست. شهرت عملی نیز با هیچ کدام از دو دسته نیست؛ چراکه 
اصحاب به هر دو دســته از روایات عمل کرده‌انــد و از هیچ یک اعراض نکرده‌اند؛ 

شهرت روایی )تعداد روایات( نیز مرجح هیچ یک از دو دسته از روایات نیست.

موافقت کتاب ـ طبق برخی از بیانات گذشــته ـ با نظریه دوم است؛ چراکه آیه 
ِينَ(؛ )فتح: 27( 

قِيَن رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّ
ِّ
َراَمَ إنِْ شَاءَ الُله آمِنيَِن مَُل مَسْجِدَ الْ

ْ
نَّ ال

ُ
دَْخُل

َ
شریفه )ل

بر تخییر بین حلق و تقصیر برای مطلق حجاج دلالت دارد.

البته اشکالات استدلال به آیه گذشت و مشخص شد آیه مربوط به بحث ما نیست.

مخالفــت با عامه نیز با نظریه اول اســت؛ چون گفتیم کــه هیچ یک از فقهای 
اهل سنت ـ غیر از حسن بصری ـ معتقد به تعین حلق بر صروره نیستند.

بنابراین تنها مرجح سوم بدون اشکال است که موافق با نظریه اول )تعین حلق( است.

اصول عملیه

بر فرض اینکه در هیچ یک از مراحل پیش به نتیجه نرســیم و بخواهیم به سراغ 
اصول عملیه برویم، باید بگوییم: در شک بین تعین و تخییر، اصل برائت از تکلیف 

زائد، تعین را رفع کرده و قدر متیقن را، که تکلیف تخییری است، اثبات می‌کند.

چگونگی تحقق حلق

یکی از سؤالات مهمی که در زمان حاضر در مورد حلق و تقصیر مطرح می‌شود، 
این است که حلق چگونه محقق می‌شود؟ آیا تراشیدن سر با تیغ لازم است یا ماشین 
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کردن )ته‌زن( نیز کفایت می‌کند؟ واضح است که طبق نظریه دوم )تخییر بین حلق 
و تقصیر( از آنجا که قطعاً ماشــین کردن یکی از مصادیق تقصیر و کوتاه کردن مو 
است، استفاده از ماشین اصلاح کفایت از وظیفه می‌کند؛ اما مطابق نظریه اول )تعین 

حلق(، باید این مسئله بررسی شود.

واضح است که مطلوب شارع مقدس حلق است و حلق یعنی تراشیدن سر. در 
زمان صدور روایات، حلق با تیغ )موسی( انجام می‌گرفته، لذا در روایات، استفاده از 
تیغ مطرح شده است. پس اگر وسیله‌ای ساخته شود که همان عملکرد تیغ را داشته 
باشــد و با استفاده از آن، هیچ مویی بر ســر نماند، چه مانعی از استفاده آن وجود 
دارد؟! بله، از آنجا که به نوره کشیدن، تراشیدن اطلاق نمی‌شود، قطعاً نوره کشیدن 
کفایت از حلق نمی‌کند. اما ماشین اصلاحی که موی سر را همچون تیغ از ته بزند 

و عرفاً به آن تراشیدن اطلاق شود، کفایت از حلق می‌کند. 

البته توجه به این نکته ضروری اســت کــه در تطبیق مفهوم بر مصداق، باید به 
نهاد دقت رجوع کرد و نهاد دقت، عقل و در نبود عقل، عرف متخصص و در نبود 
عرف متخصص، عرف عام است. بنابراین اگر عقل بگوید: هیچ فرقی در تحقق حلق 
بین حلق با تیغ و ماشــین وجود ندارد یا کارشناس متخصص چنین حکمی کند، 
مورد پذیرش قرار می‌گیــرد؛ در غیر این صورت باید به عرف عام رجوع کرد. در 
این صورت اگر عرفاً به تیغه ماشین ته‌زن هم اطلاق تیغ شود، مشکل حل است و 
کفایت از حلق می‌کند؛ وگرنه باید احتیاط کرد. به همین خاطر بیشتر مراجع عظام 
معاصر، اســتفاده از ماشین ته‌زن را مجزی از حلق دانسته‌اند؛ هر چند احتیاط را در 
اســتفاده از تیغ ـ که در روایات مطرح شــده و قدر متیقن در تحقق حلق است ـ 

می‌دانند. )افتخاري، 1428ق، ج2، ص251 ـ 252(

نتیجه‌گیری

وظیفه حجاج حج تمتع در روز عید قربان )دهم ذی‌الحجة( این اســت که ابتدا 
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رمی جمره عقبه، ســپس قربانی و در نهایت حلق یا تقصیر نمایند و از احرام خارج 
شوند. در این مقاله وظیفه سوم )حلق یا تقصیر( بررسی شد و نتایج زیر به دست آمد:

1. تقصیر بر همه زنان متعین است و حلق کفایت از وظیفه نمی‌کند.

2. همه فقها حلق را افضل از تقصیر، برای همه مردان، می‌دانند.

3. در مورد وظیفه صروره )مردانی که پیش‌تر حجةالاسلام به‌جا نیاورده‌اند( بین 
فقها اختلاف وجــود دارد: برخی حلق را بر صروره متعین می‌دانند و برخی دیگر 

صروره را نیز همچون سایر حجاج، مخیر بین حلق و تقصیر می‌دانند. 

4. پس از بررسی سندی و دلالی ادله طرفین، مشخص می‌شود که برخی از ادله 
نظریه اول، که دسته‌ای به دلالت مطابقی و دسته دیگر به دلالت التزامی تعین حلق 
را اثبات می‌کردند، از حیث ســند و دلالت تام هســتند و در نتیجه حلق بر صروره 
متعین اســت. روایات نظریه دوم نیز، بر فرض صحت سند و دلالت، تنها اطلاقاتی 

هستند که توسط روایات نظریه اول تقیید می‌خورند. 

5. در مورد کفایت استفاده از ماشین ته‌زن در حلق، ملاک تشخیص عرف است. 
بنابراین اگر عرفاً به تیغه ماشین ته‌زن نیز تیغ اطلاق شود، حلق با استفاده از ماشین 

ته‌زن نیز محقق می‌شود؛ وگرنه احتیاط در استفاده از تیغ است.
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منابع
 قرآن كريم، ترجمه: مكارم شيرازى، ناصر، .11

)1373ش.(، قم، دفتــر مطالعات تاريخ و 
معارف اسلامى، چاپ دوم.

ابن ادريس، محمد بــن احمد، )1410ق(، .22
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، دفتر 

انتشارات اسلامي.
ابن براج، عبدالعزيز بن تحرير، )1406ق(، .33

المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
ابــن حمــزة، محمدبن علــي، )1408ق(، .44

الوســيلة الي نيل الفضيلة، قم، انتشارات 
كتابخانه آيةالله مرعشي نجفي.

ابــن زهره، حمزة بن علي، )1417ق(، غنية .55
النزوع إلي علمي الأصول و الفروع، قم، 

مؤسسه امام صادق7.
ابــن ســعيد حلــي، يحيــي بن ســعيد، .66

)1405ق(، الجامع للشــرائع، قم، مؤسسة 
سيدالشهداء العلمية.

ابن قدامــه، عبدالله بــن احمــد، )بي‌تا(، .77
المغني، بيروت، دارالکتب العربي.

ابوالصــاح حلبــي، تقي‌الديــن بن نجم، .88
)1403ق(، الكافــي في الفقــه، اصفهان، 

كتابخانه امير المؤمنين علي7.
اشــتهاردي، علي‌پنــاه، )1417ق(، مدارك .99

العروة، تهران، دارالأسوة للطباعة و النشر.

المراجع 1010 افتخاري، علي، )1428ق(، آراء 
في الحج )بالعربية(، تهران، نشر مشعر.

بحراني، يوســف بن احمــد، )1405ق(، 1111
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 

قم، دفتر انتشارات اسلامي.
بهجت، محمدتقي، )1424ق(، مناســک 1212

حج و عمره، قم، انتشــارات شفق، چاپ 
سوم.

تبريزي، جواد بن علي، )1415ق(، مناسك 1313
الحج، قم، دارالصديقة الشهيدة.

ـــــــــــــــــــ ، )1423ق(، التهذيب 1414
في مناسك العمرة و الحج، قم، دارالتفسير.

حر عاملي، محمد بن حســن، )1409ق(، 1515
مسائل  تحصيل  إلي  الشــيعة  وســائل 

الشريعة، قم، مؤسسه آل البيت:.
خامنه‌اي، ســيدعلي، )1426ق(، مناسك 1616

الحج، تهران، نشر مشعر. 
خليل بن احمد )فراهيــدي(، )1410ق(، 1717

العين، قم، نشر هجرت، چاپ دوم.
خميني، سيدروح الله، )بي‌تا(، تحريرالوسيلة، 1818

قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
جامع 1919 )1405ق(،  سيداحمد،  خوانساري، 

المدارک في شــرح مختصر النافع، قم، 
مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم.

خويــي، سيدابوالقاســم، )1418ق(، فقه 2020
الشيعة ـ کتاب الطهارة، قم، مؤسسه آفاق، 

چاپ سوم.
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ــــــــــــــــــ ، )1418ق(، موسوعة 2121
الإمام الخوئي، قم، مؤسسه احياء آثار الامام 

الخويي.
سبحاني تبريزي، جعفر، )1424ق(، الحج 2222

في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسه 
امام صادق7.

)1413ق(، 2323 عبدالاعلي،  ســيد  سبزواري، 
مهذب الأحکام في بيان الحلال و الحرام، 

قم، مؤسسة المنار، دفتر معظم له.
شاهرودي، سيدمحمود بن علي، )1402ق(، 2424

كتاب الحج، قم، مؤسسه انصاريان.
شــبيري زنجاني، سيدموسي، )1421ق(، 2525

مناسك الحج، قم، مؤسسة الولاء للدراسات.
شهيد ثاني، زين‌الدين بن علي، )1413ق(، 2626

مسالک الأفهام الي تنقيح شرائع الاسلام، 
قم، مؤسسة المعارف الاسلامية.

شيخ صدوق، محمد بن علي، )1385ش(، 2727
علل الشرائع، قم، کتابفروشي داوري.

کتاب 2828 )1413ق(،   ، ـــــــــــــــــــ 
من لايحضره الفقيه، قم، دفتر انتشــارات 

اسلامي.
ـــــــــــــــــــ ، )1415ق(، المقنع، 2929

قم، مؤسسه امام هادي7.
صاحــب جواهر، محمدحســن بن باقر، 3030

)1404ق(، جواهر الكلام في شرح شرايع 
الاسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

صافي گلپايگاني، لطف الله، )1423ق(، فقه 3131

الحج، قم، مؤسســه حضرت معصومه3، 
چاپ دوم.

طباطبائي کربلايــي، علي بن محمدعلي، 3232
فــي  المســائل  ريــاض  )1418ق(، 
تحقيــق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسســه 

آل البيت:.
طبرســي، فضل بن حسن، )بي‌تا(، مجمع 3333

البيان في تفســير القرآن، بيروت، مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعات.

طريحي، فخرالدين بن محمد، )1416ق(، 3434
مجمــع البحرين، تهــران، کتابفروشــي 

مرتضوي.
طوســي، محمد بن حســن، )1375ق(، 3535

الاقتصاد الهادي إلي طريق الرشاد، تهران، 
انتشارات كتابخانه جامع چهل‌ستون.

ـــــــــــــــ ، )1387ق(، الجمــل و 3636
العقود في العبادات، مشــهد، مؤسسه نشر 

دانشگاه فردوسي مشهد.
ــــــــــــــ ، )1400ق(، النهايــة في 3737

مجرد الفته و الفتاوي، بيروت، دارالکتاب 
العربي، چاپ دوم.

ــــــــــــــ ، )بي تا(، التبيان في تفسير 3838
القران، بيروت، دار احياء التراث العربي.

ــــــــــــــ ، )1387ق(، المبســوط 3939
في فقه الإماميه، تهران، المكتبة المرتضويه 

لإحياء الآثار الجعفرية.
ــــــــــــــ ، )1407ق(، الخلاف، قم، 4040
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دفتر انتشارا اسلامي.
ــــــــــــــــ ، )1407ق(، تهذيــب 4141

الأحكام، تهران، دارالكتب الإسلامية.
مصبــاح 4242 )1411ق(،   ، ـــــــــــــــ 

المتهجد، بيروت، مؤسسه فقه الشيعة.
علامه حلي، حسن بن يوسف، )1412ق(، 4343

منتهي المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، 
مجمع البحوث الإسلاميه.

ــــــــــــ ، )1413ق(، قواعد الاحکام 4444
في معرفــة الحلال و الحــرام، قم، دفتر 

انتشارات اسلامي.
ـــــــــــــ ، )1413ق(، مختلف الشيعة 4545

في أحکام الشــريعة، قم، دفتر انتشارات 
اسلامي، قم.

ـــــــــــــ ، )1414ق(، تذکرة الفقهاء، 4646
مشهد، مؤسسه آل البيت:.

فاضل لنکراني، محمد، )1418ق(، تفصيل 4747
الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ الحج، 
بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم.

ــــــــــــــــ ، )بي‌تا(، مناسک الحج، 4848
بي‌نا، بي‌جا. )نرم‌افزار فقه اهل البيت 2(

فاضل هندي، محمد بن حسن، )1416ق(، 4949
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 

قم، دفتر انتشارات اسلامي.
فخــر المحققيــن، محمــد بن حســن، 5050

)1387ق(، ايضــاح الفوائد في شــرح 
مشکلات القواعد، قم، مؤسسة اسماعيليان.

فيض کاشــاني، محمد بن شــاه مرتضي، 5151
کتابخانه  اصفهــان،  الوافــي،  )1406ق(، 

اميرالمؤمنين7.
مقصودعلي، 5252 بــن  محمدتقي  مجلســي، 

)1414ق(، لوامع صاحبقراني، قم، مؤسسه 
اسماعيليان، چاپ دوم.

محقق حلي، جعفر بن حسن، )1415ق(، 5353
شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، 

قم، المعارف الاسلامية.
ــــــــــــ ، )1418ق(، المختصر النافع 5454

في فقه الإمامية، قم، مؤسســة المطبوعات 
الدينية، چاپ ششم.

محقق داماد، سيدمحمد، )1401ق(، كتاب 5555
الحج، مقــرر: عبدالله جــوادي آملي، قم، 

چاپخانه مهر.
بــن 5656 محمدباقــر  ســبزواري،  محقــق 

محمدمؤمن، )1247ق(، ذخيرة المعاد في 
شرح الارشاد، قم، مؤسسه آل البيت:.

مدني کاشــاني، رضا، )1411ق(، براهين 5757
الحج للفقهاء و الحجج، کاشــان، مدرسه 

آيةالله مدني کاشاني، چاپ سوم.
محقق کرکي، علي بن حسين، )1414ق(، 5858

القواعد، قم،  جامع المقاصد في شــرح 
مؤسسه آل البيت:، چاپ دوم.

مفيد، محمد بن محمد، )1413ق(، المقنعة، 5959
قم، کنگره جهاني هزاره شيخ مفيد.

مقــدس اردبيلــي، احمــد بــن محمد، 6060
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)1403ق(، مجمع الفائــدة و البرهان في 
شرح إرشــاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات 

اسلامي.
مکارم شيرازي، ناصر، )1416ق(، مناسک 6161

الحج، قم، انتشــارات مدرسه امام علي بن 
ابي‌طالب7، چاپ دوم.

موسوي عاملي، محمد بن علي، )1411ق(، 6262
مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع 

الإسلام، بيروت، مؤسسه آل البيت:.
نراقي، احمد بن محمدمهدي، )1415ق(، 6363

مستند الشــيعة في أحكام الشريعة، قم، 
مؤسسه آل البيت:.

نووي، يحيي بن شرف، )بي‌تا(، المجموع 6464
في شرح المهذب، بيروت، دارالفکر.

وحيد بهبهاني، محمدباقر بن محمداکمل، 6565
)1419ق(، الحاشية علي مدارک الاحکام، 

قم، مؤسسه آل البيت:.
وحيــد خراســاني، حســين، )1428ق(، 6666

مناســک الحــج، قــم، مدرســة الامام 
باقرالعلوم7، چاپ پنجم.




